
قربانـــی تصمیـــم او شـــود. دولت‌آبـــادی در 
انتخــــــــــاب حکایت‌هـــا ســـه محـــور عشـــق، 
هنـــــــــــر و موســـیقی و طنـــز را در نظـــر گرفته 
اســـــــــــت. این ســـه محور، تصویری از »هزار و 
یک شـــب« به دســـت می‌دهنـــد کـــه از جادو و 
افســـانه فراتر مـــی‌رود و به تجربه‌های انســـانی 
نزدیک می‌شـــود. او در مقدمه کتـــاب توضیح 
می‌دهـــد کـــه بخش‌هایـــی را برگزیـــده کـــه به 
نظـــرش از واقعیـــت فاصلـــه زیـــادی ندارنـــد و 
می‌تواننـــد به‌صـــورت داســـتان‌هایی کوتـــاه 
خوانده شـــوند. در این انتخاب، عشـــق جایگاه 
مهمـــی دارد، به‌ویـــژه روایت‌هایی کـــه در آن‌ها 
زنـــان نیز همچـــون مردان عاشـــق می‌شـــوند 
و بـــرای رســـیدن به خواســـته خود قـــدم پیش 
می‌گذارنـــد. موســـیقی نیـــز در انتخاب‌هـــای 
دولت‌آبادی جایگاه ویـــژه‌ای دارد. او در مقدمه 
کتاب به خاندان موصلی و هنرمندان موسیقی 
آن اشـــاره می‌کند و در پایان هم نوشـــته است: 
»امیـــدوارم گزینش این مجموعـــه پربی‌فایده 
نباشد، سهل است که مفید هم بیفتد؛ خاصه 
در میـــان جوانان و نوجوانـــان. گرچه می‌تواند 
به صـــورت کتابـــی بالینی بـــرای پایان شـــب و 
هنگام خواب برای ســـالمندان نیز بد نباشـــد، 
بی‌آنکـــه از دیو و پـــری و اغراق‌هـــای دور از باور 

در آن آمده باشـــد.«
در برابـــر جهان خیال‌انگیز »هزار و یک شـــب«، 
»حکایات بوالفضـــل« خواننده را به قلمرو 
تاریـــخ می‌بـــرد. این کتـــاب گزیده‌ای 
از »تاریـــخ بیهقـــی«، اثـــر ابوالفضل 
محمد بن حسین بیهقی است که 
بخش مهمی از آن بـــه رویدادهای 
روزگار غزنویان و پادشـــاهی مســـعود 
غزنوی اختصـــاص دارد. بیهقی 
در تاریخ‌نگاری فارســـی 
جایگاهی ویژه دارد، 
چراکـــه رویدادها 
را بـــا جزئیاتـــی 

دقیق روایت می‌کنـــــــــد و در کنـــار ثبت وقایع، 
به گفتار، رفتـــار و موقعیت شـــخصیت‌ها توجه 
دارد. نثـــر او در بســـیاری از بخش‌هـــا چنـــان 
داســـتان‌گونه اســـت که خواننده به جای روبه‌رو 
شدن با گزارشـــی خشک از گذشـــته، خود را در 
میـــان صحنه‌هـــا و کشـــمکش‌های آن می‌یابد. 
یکی از مشـــهورترین روایت‌هـــای تاریخ بیهقی، 
سرگذشت حسنک وزیر است. حسنک در این 
روایت، شخصیتی گرفتار مناســـبات قدرت و 
کینه‌ورزی سیاســـی اســـت، اما بیهقـــی او را به 
چهـــره‌ای یک‌بعدی فـــرو نمی‌کاهـــد. آنچه از 
سرگذشـــت حســـنک در ذهن می‌ماند، تنها 
مظلومیت یا سقوطش نیست، بلکه جزئیاتی 
اســـت که موقعیـــت او را در برابر خواننده زنده 
می‌کنـــد. دولت‌آبادی در مقدمه‌ خـــود بر این 
حکایات، نگاهی تحلیلی و ادبی به متن دارد. 
او برای نمونه در واکاوی داستان بر دار کشیدن 
»حســـنک وزیـــر«، ایـــن حکایـــت را از منظـــر 
روایتگری، یک اثر »کلاسیک-مدرن« می‌نامد. 
از دیـــدگاه دولت‌آبـــادی، جذابیـــت ســـیمای 
حسنک در مظلومیت او، اســـتواری‌اش پس 
از ســـقوط از عرش قدرت، تحقیر شدنش به 
دســـت عوامل کینه‌توزی چون بوسهل زوزنی 
و همچنین تلاش او برای پارســـی نگه‌داشتن 
دیـــوان غزنویـــان در برابر زبـــان عربی نهفته 
اســـت. او همچنیـــن در توضیـــح »حکایـــات 
بوالفضـــل« به حکایت افشـــین و روایت‌هایی 
درباره بی‌توجهی مردم به خطر ســـیل اشـــاره 

کرده اســـت.
 نمونه ســـیل را به تجربه امروز پیوند می‌دهد 
و یادآور می‌شود هشدارهای عمومی همیشه 
به رفتار محتاطانه منجر نمی‌شـــوند. چنین 
مثال‌هایی نشـــان می‌دهد چرا متنی تاریخی 
می‌تواند برای خواننده معاصر همچنان معنا 
داشـــته باشـــد و گذشـــته در روایـــت بیهقی، 
 فقـــط مجموعـــه‌ای از وقایـــع سپری‌شـــده

نیست. 
پیونـــد دولت‌آبـــادی بـــا بیهقـــی فقـــط بـــه 
علاقه‌اش بـــه روایت‌هـــای تاریخـــی محدود 
نمی‌شـــود و از تأثیـــر نثـــر بیهقـــی بـــر زبـــان 
داستان‌نویســـی خـــود گفتـــه اســـت. در آثار 
هـــر دو نویســـنده، جزئیـــات و توصیف نقش 
مهمـــی در جان بخشـــیدن به شـــخصیت‌ها 
دارنـــد. بیهقی بـــا ثبـــت رفتارهـــا و گفتارها، 
آدم‌هـــای روزگار خـــود را از دل تاریـــخ بیرون 
می‌آورد و دولت‌آبادی نیز در داســـتان‌هایش 
به ســـیمای آدم‌ها، حالات روحی و مناسباتی 

کـــه سرنوشتشـــان را ســـر و شـــکل می‌دهد، 
توجه دارد. 

»آورده‌انـــد کـــه…« و »حکایـــات بوالفضـــل« 
دو جهـــان متفـــاوت را کنار هـــم می‌گذارند. 
در یکـــی، قصه راهـــی بـــرای گریـــز از مرگ و 
ادامـــه زندگـــی اســـت و در دیگـــری، روایـــت 
تاریـــخ امـــکان شـــناخت مناســـبات قدرت 
و سرنوشـــت آدم‌هـــا را فراهـــم می‌کنـــد. بـــا 
ایـــن‌ حـــال، هـــر دو از نیـــروی روایـــت بهـــره 
می‌برنـــد، از اینکـــه آدم‌ها و تجربه‌هایشـــان 
در متـــن باقـــی بماننـــد و پـــس از گذشـــت 
 قرن‌هـــا هنوز بتواننـــد خواننـــده‌ای را با خود 

همراه کنند.
نشـــر وزن دنیا با انتشار مجموعه‌هایی از این 
دســـت، از جملـــه »نوروزنامـــه« حکیم خیام 
نیشـــابوری با پیشـــگفتاری از علی دهباشی 
و »صبـــور مثل بـــذر زمســـتان«؛ گزیده‌هایی 
از »فرج بعد از شـــدت« بـــه انتخاب و مقدمه 
محمد شـــمس لنگـــرودی، همیـــن دغدغه 
بازخوانـــی میراث ادبی و نزدیـــک کردن آن به 

خواننـــدگان امروز را دنبـــال می‌کند. 
اهمیت ایـــن کتاب‌ها بیش از آنکـــه در کوتاه 
کردن راه خواندن باشـــد، در دعـــوت به آغاز 
خوانـــدن ادبیات اســـت. دولت‌آبـــادی نیز با 
انتخـــاب این حکایت‌هـــا، کتاب‌هـــای بزرگ 
را از جایگاه آثاری دور و دســـت‌نیافتنی پایین 
مـــی‌آورد و آن‌ها را به اندازه قصـــه‌ای برای یک 
شـــب یا چند صفحه برای ساعتی خلوت، به 

خواننـــده نزدیک می‌کند.
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نقـــاط قـــوت ایـــن تصحیح این اســـت که 
برخـــی واژگان کلیـــدی یـــا افعـــال مبهـــم 
)ماننـــد »عُجَیـــف«، »عَســـکر«، »عَمَلی« 
و بســـیاری واژه دیگـــر کـــه در ایـــن کتاب 
می‌خوانیـــم( اعراب‌گذاری شـــده‌اند. این 
اقـــدام ویراســـتارانه ســـبب می‌شـــود که 
مخاطب عام یا غیرمتخصـــص، کلمات را 
اشـــتباه نخواند و از ریتم خوانش داستان 

جدا نشـــود.
 

 خرد مایه نجات جان انسان
درون‌مایه و جان‌مایه اصلی داســـتان‌های 
این کتـــاب، سرشـــار از مفاهیـــم اخلاقی 
دربـــاره تقابـــل خیـــر و شـــر اســـت. پیـــام 
محوری روایات این اســـت که آدمی نتایج 
اعمـــال خـــود را دیر یـــا زود خواهـــد دید؛ 
بـــدی و ظلـــم بی‌جـــواب نمی‌مانـــد و در 
مقابـــل، کار خیر، نیکـــوکاری و جوانمردی 
نیـــز بی‌پاســـخ نخواهد بـــود و بـــرکات آن 
در موقعیتـــی غیرمنتظـــره بـــه خـــود فرد 
بازمی‌گـــردد. بـــه عنـــوان نمونـــه، یکی از 
حکایت‌هـــای برجســـته کتاب، داســـتان 
پیرمـــرد خردمنـــدی از دیـــار روم را روایت 
می‌کنـــد. در جریـــان یکـــی از جنگ‌های 
تاریخـــی بـــا رومیـــان، ســـپاه مَســـلَمة بن 
عبدالملـــک اســـیران فراوانـــی می‌گیرند 
و فرمانـــده قصـــد کشـــتن آنهـــا را دارد. در 
میان اســـیران، پیرمرد کهنســـال و دانایی 
از رومیان از مســـلمه مهلـــت می‌خواهد و 
بـــا او پیمان می‌بنـــدد که اگر اجـــازه دهد 
برود، در ازای آزادی خود، دو اســـیر جوان 
مســـلمان را از بند نجات داده و بازگرداند. 
مســـلمه بـــرای پذیـــرش این درخواســـت 
شـــرط می‌گذارد و از او ضامـــن می‌طلبد. 
پیرمرد در میان ســـپاه مسلمانان می‌گردد 
تـــا ضامنـــی بیابـــد. در این میـــان، جوانی 
پاک‌نهـــاد از قبیلـــه بنـــی‌کلاب، تنهـــا بـــا 
دیدن چشـــم‌های امیدوار پیرمرد و بدون 
آنکـــه او را بشناســـد یا از سرنوشـــت خود 
اطلاعی داشـــته باشـــد، ضمانت جان او را 
قبـــول می‌کند. پیرمرد مـــی‌رود و برخلاف 
تصـــور همـــگان، روز بعـــد بـــه قـــول خود 
وفـــا کـــرده و همراه با دو اســـیر مســـلمان 
بازمی‌گردد. ادامه این ماجـــرا پرده از رازی 
شـــگفت‌انگیز برمی‌دارد؛ وقتی پیرمرد، آن 
جوان را برای سپاســـگزاری بـــه قلعه و دیار 
خـــود می‌برد، مشـــخص می‌شـــود که 
این پیرمرد رومی در واقع پدربزرگ 
واقعـــی همـــان جوان مســـلمان 
اســـت. مـــادر این جـــوان که زنی 
رومی بـــوده، ســـال‌ها پیـــش در 
یکـــی از جنگ‌های قدیمی اســـیر 
شـــده، بـــه دیـــار مســـلمانان آمده 
و از خانـــواده رومـــی خـــود جدا 
افتـــاده بـــود. بـــه این 
ترتیـــب، جـــوان با 
این اقـــدام نیکو و 
بی‌چشمداشت، 
ه  د ا نـــو خا هـــم 
مادری و پدربزرگ 
گمشـــده خـــود را 
ســـال‌ها  از  پـــس 
پیـــدا می‌کنـــد و هم 

از ســـوی پدربزرگ و خاندانش زر و ســـیم 
فراوانی به عنوان پـــاداش این جوانمردی 
دریافت می‌کند. تلاش شـــمس لنگرودی 
در این تصحیح بـــر این بوده که جنبه‌های 
داستانی، پرکشش و پندآموز »فرج بعد از 
شـــدت« را پررنگ کند؛ روایاتـــی کوتاه که 
پـــس از ســـختی و نومیدی، به گشـــایش 
و نیکـــی ختم می‌شـــوند و بـــرای مخاطب 
امـــروز نیـــز پیام‌هـــای ملمـــوس انســـانی 

دارند.
 

 عاقبت سخن‌چینی و خیانت
از آنجـــا کـــه روایت‌هـــای کتـــاب اخلاقی و 
پندآموز هســـتند، ســـعی دارند به مخاطب 
ایـــن پیـــام را برســـانند کـــه از بدگویـــی، 
ســـخن‌چینی،  فتنه‌گـــری،  خبرچینـــی، 
ســـهل‌انگاری و هر گونه صفت غیراخلاقی 
و ناپسند دوری کنند، چرا که این ویژگی‌ها 
نه‌تنها خود آن شـــخص بدگو و خبرچین را 
به دردســـر می‌انـــدازد بلکه آن کســـی را که 
مورد خطـــاب و هدف او بوده ضـــرر زیادی 
می‌رســـاند که جبران آن به‌سادگی ممکن 
نیســـت. به ‌عنوان مثـــال در یکـــی دیگر از 
روایت‌هـــای جـــذاب و خواندنـــی کتاب با 
عنـــوان »مأمـــور با تدبیـــر« که تـــاش دارد 
هم خلاف صلاح مملکت خویش نباشـــد 
و هم جانب مـــردم خویش را بگیرد. ماجرا 
از جایـــی شـــروع شـــد کـــه فردی به اســـم 
محمـــد بن یـــزداد، نـــزد مأمون عباســـی از 
کارگزارش، عمرو بن بهتـــوی، بدگویی کرد 
و او را بـــه خیانت مالی متهـــم کرد. مأمون 
که بشـــدت عصبانی شـــده بـــود، به فضل 
بن مـــروان دســـتور داد عمرو را بازداشـــت 
کند، او را تحت فشـــار بگـــذارد و تا آخرین 
ســـکه اموالش را از او پس بگیرد. اما فضل 
بن مـــروان کـــه آدم سیاســـتمدار و عاقلی 
بـــود، برخلاف دســـتور مأمون، بـــا عمرو با 
احترام رفتار کرد. عمرو کـــه از این برخورد 
انســـانی غافلگیر شـــده بود، لیست تمام 
اموالـــش را که حـــدود ۲۰ هزارهـــزار درهم 
ارزش داشـــت، در اختیار فضل گذاشـــت. 
فضل با بررســـی وضعیت متوجه شـــد که 
گرفتـــن کل امـــوال عمـــرو باعـــث نابودی 
کامل او می‌شـــود؛ بنابراین بـــرای اینکه هم 
حـــق حکومت ضایع نشـــود و هـــم انصاف 
رعایت شـــود، بـــا او بـــه توافق رســـید که ۱۰ 
هزارهـــزار درهم بپـــردازد و از او برای این کار 

تعهـــد کتبی هم گرفت. وقتـــی فضل برای 
ارائه گـــزارش پیش مأمون رفـــت، متوجه 
شـــد محمد بن یزداد دوبـــاره بدگویی کرده 
و مأمـــون را علیـــه فضل شـــورانده اســـت. 
خلیفـــه عصبانـــی گفت کـــه چـــرا فضل با 
عمرو مدارا کرده اســـت؟ مأمون بلافاصله 
پرونـــده عمـــرو را از فضل گرفـــت و او را به 
همان محمد بن یزداد ســـپرد تا با شکنجه 
و فشـــار اموالش را بگیرد. محمد بن یزداد 
عمـــرو را بـــه زیر شـــکنجه بـــرد، امـــا دیگر 
چیـــزی باقی نمانـــده بود. هرچقدر فشـــار 
آوردند، در نهایت فقط ۳ هـــزار هزار درهم 
گیرشـــان آمد. وقتـــی محمد بن یـــزداد با 
افتخار این مبلـــغ را به مأمون نشـــان داد، 
فضـــل با آرامـــش نامه تعهـــد ۱۰ هـــزار هزار 
درهمی را بیرون آورد و به مأمون نشان داد. 
در نهایت مشخص شد که رویکرد عاقلانه 
و انســـانی فضـــل، بســـیار بیشـــتر از روش 
شکنجه و بدخواهی محمد بن یزداد، بوده 
و در نهایت بدگویی و ســـخن‌چینی‌اش بر 
ضرر خودش تمام شـــده است و آن کسی 
که بـــه اموال دولـــت خیانت کـــرده بود به 

ســـزای عمل خویش رســـید.
 

 راهزن شعر دوست
حکایت‌های ایـــن کتاب فقط از جوانمردی 
مـــردم عـــادی نمی‌گویـــد، بلکـــه می‌گوید 
سرشـــت نیک می‌تواند حتـــی در راهزنان 
هـــم خامـــوش نشـــده باشـــد، بـــه عنوان 
مثـــال در یکـــی از حکایت‌هـــای کتـــاب به 
نـــام »راهـــزن شـــعر دوســـت حلال‌خـــور« 
می‌خوانیـــم کـــه روزی حارثی)کشـــاورزی( 
شـــاعر در ســـفر خـــود همـــراه بـــا کاروانی 
بـــزرگ، گرفتـــار راهزنـــان می‌شـــود کـــه 
رهبـــری آنهـــا به دســـت شـــخصی بـــه نام 
ابن‌ســـبّاب بود. راهزنـــان امـــوال کاروان را 
غـــارت کردنـــد، اما حـــارث شـــاعر متوجه 
شـــد کـــه ابن‌ســـبّاب برخـــاف ظاهرش، 
مردی باســـواد و علاقه‌مند به شـــعر است. 
حـــارث شـــاعر بـــرای اینکه خودی نشـــان 
دهـــد و از دســـت آنها نجـــات یابـــد، چند 
بیت شعر در وصف ابن‌ســـبّاب می‌سراید. 
ابن‌ســـبّاب می‌گوید: »معلوم نیســـت این 
شـــعر را خودت گفته‌ای.« بنابراین از حارث 
خواســـت با وزن و قافیه‌ای کـــه از خودش 
گفته، شـــعری بگویـــد؛ حارث نیز شـــعر را 
به خوبی می‌ســـراید. ســـپس ابن‌ســـبّاب، 
دســـتور می‌دهد امـــوال حـــارث و یارانش 
را پـــس بدهنـــد و حتـــی کیســـه‌ای حاوی 
هـــزار درهم از مـــال تجار را به او بخشـــید. 
امـــا حـــارث از گرفتن آن پـــول امتناع کرد. 
وقتی ابن‌ســـبّاب دلیلش را پرسید، حارث 
با جسارت گفت: »این مال غصبی است و 
تصرف در آن را جایز نمی‌دانم.« ابن‌ســـبّاب 
بـــه حارث می‌گویـــد: »»این تاجـــران ذکات 
مال خـــود را پرداخت نکرده و حـــق فقرا را 
نداده‌اند.« حارث پرســـید: »از کجا می‌دانی 
آنهـــا ذکات نداده‌انـــد؟« ابن‌ســـبّاب، برای 
رسیدن به این پاســـخ، از آن تاجران درباره 
جزئیـــات احـــکام ذکات ســـؤال کـــرد، هـــر 
کدام از آنها جواب‌های پریشـــان و سخنان 
نامنظمی دادند که معلوم شـــد واقعاً ذکات 

مـــال خـــود را پرداخت نکـــرده بودند.

راوی سرگذشت مردم معمولی

از دل تاریخ و قصه‌ها

گزیده فرج بعد از شدت در کتاب صبور مثل بذر زمستان 

به انتخاب و مقدمه شمس لنگرودی

محمود دولت‌آبادی در دو کتاب آورده‌اند که… 
و حکایات بوالفضل جوانان را به خواندن ادبیات کهن دعوت می‌کند

»فـــرج بعـــد از شـــدت« بـــه قلـــم قاضـــی 
ابوعلی محســـن بن علی تنوخـــی، ادیب 
و قاضی‌القضـــات قـــرن چهـــارم هجـــری، 
نگاشـــته شـــده اســـت. قاضی تنوخی، در 
خانـــواده‌ای ادیـــب در بغـــداد و جنـــوب 
ایـــران زندگـــی می‌کـــرد. او از نوجوانـــی با 
ظرایـــف ادبـــی، علـــوم حدیث و تفســـیر 
قـــرآن مأنـــوس بود و بـــا نگاهـــی جامع به 
مســـائل سیاســـی و اجتماعـــی عصر خود 
می‌نگریســـت. ایـــن پشـــتوانه‌ علمـــی در 
کنـــار جایـــگاه قضاوت، بـــه او ایـــن امکان 
را مـــی‌داد کـــه لایه‌هـــای پنهـــان جامعـــه 
را در حکایت‌هایـــش بازتـــاب دهـــد. بـــر 
اســـاس شـــواهد تاریخـــی، ترجمـــه ایـــن 
کتاب به فارســـی در دوره خوارزمشاهیان 
صورت گرفتـــه اســـت، هرچند گـــذر ایام 
و تلاطم‌هـــای سیاســـی، بویـــژه حملـــه 
مغول بـــه ایران، ســـبب شـــد بخش‌های 
قابل‌توجهـــی از ترجمه‌ فارســـی او مفقود 
شـــود. آنچـــه امروز به دســـت ما رســـیده، 
مجموعه‌ای از داستان‌های سرگرم‌کننده 
و گاه باورنکردنی اســـت کـــه در میان انبوه 
حکایت‌هـــای اصلـــی محفـــوظ مانده‌اند.
کتـــاب »صبـــور مثـــل بـــذر زمســـتان« با 
تصحیح و ویراســـتاری شـــمس لنگرودی، 
از  هوشـــمندانه  و  گزینشـــی  بازخوانـــی 
»فـــرج بعد از شـــدت« بـــه عنـــوان یکی از 
مهم‌تریـــن متـــون ادبی تاریخـــی فرهنگ 

اسلامی است. شـــمس لنگرودی، شاعر و 
پژوهشگر معاصر، در مقدمه تأمل‌برانگیز 
خود بر این کتـــاب، رویکـــردی متفاوت را 
بـــه خواننده پیشـــنهاد می‌دهـــد. او تأکید 
می‌کنـــد برخلاف متون تاریخی کلاســـیک 
کـــه عمدتـــاً معطـــوف بـــه شـــرح حـــال 
شـــاهان، حاکمان و سلســـله‌های قدرت 
بوده‌انـــد، »فرج بعد از شـــدت« دریچه‌ای 
تازه رو به ســـوی »تاریخ مردم« می‌گشاید؛ 
تاریخـــی کـــه در آن نـــه قـــدرت سیاســـی، 
بلکه تاب‌آوری انســـان در برابر ناملایمات 

زندگـــی، محـــور اصلی روایت اســـت.
لنگرودی معتقد اســـت این اثر نویدبخش 
رهایـــی از خســـتگی‌های مفرط ناشـــی از 
رنج‌هـــای بشـــری اســـت. اگرچه شـــاکله‌ 
اصلـــی کتـــاب بـــر پایـــه‌ حکایت‌هایـــی از 
مرارت‌هـــا، ظلم‌هـــای سراســـر جهـــان 
و تنگناهـــای روزگار اســـتوار اســـت، امـــا 
لنگـــرودی آن را اثـــری تلـــخ نمی‌دانـــد. 
برعکس، تأکیـــد دارد هدف غایی تنوخی، 
گشایش در بن‌بســـت‌های ذهنی و روحی 
انســـان اســـت؛ اینکه چگونه پـــس از هر 
سختی و شـــدتی، گشایش و فرجی متولد 
می‌شـــود. مقدمـــه شـــمس لنگـــرودی، 
بـــا بیانـــی روشـــن و بی‌تکلـــف، بـــه مثابه 
راهنمایـــی برای خوانش بهتـــر حکایت‌ها 
عمل می‌کنـــد و مخاطب را مشـــتاقانه به 

دل روایت‌هـــا می‌کشـــاند.
طبـــق آنچـــه کـــه شـــمس لنگـــرودی در 
مقدمـــه کتـــاب بیـــان می‌کنـــد؛ ایـــن اثر 
در نســـخه کامل خود شـــامل حـــدود ۲۳۰ 
حکایت اســـت که در آنها، طیف وســـیعی 
از اقشـــار جامعه، بویـــژه بازرگانـــان، زنان 
و جوانـــان بـــه عنـــوان کنشـــگران اصلی 
هســـتند. حضـــور پررنگ ایـــن طبقات، به 

کتاب ویژگی »مردم‌نگارانه« بخشیده و آن 
را از روایت‌هـــای دربـــاری متمایز می‌کند. 
نکتـــه شـــگفت‌انگیز در کارنامـــه‌ جهانـــی 
این کتـــاب، توجـــه ویژه‌ خورخـــه لوئیس 
بورخس، نویســـنده برجســـته‌ آرژانتینی، 
بـــه آن اســـت. بورخـــس بـــا مطالعـــه این 
اثـــر شـــگفت‌انگیز، »فرج بعد از شـــدت« 
را اثـــری عمیق و واجـــد ویژگی‌های روایی 
مدرن می‌دانســـت که گویی زمان و مکان 

را درنوردیده اســـت.
شـــمس لنگرودی در تدویـــن »صبور مثل 
بذر زمســـتان«، با هدف توســـعه‌ مفاهیم 
امید و تـــاب‌آوری، از میان آن پیکره‌ اصلی، 
حکایت‌هـــای منتخـــب خـــود را برگزیده 
اســـت. او بـــا ظرافـــت و بـــدون آنکـــه به 
ســـاختار اصیل داســـتان‌ها و زبان قاضی 
تنوخی آســـیب برســـاند، آنها را بازنویسی 
کـــرده تا مخاطب امـــروز با زبانـــی روان‌تر، 
پیونـــد عمیق‌تـــری با متـــن برقـــرار کند. 
نتیجه‌ این تلاش، کتابی اســـت که نه‌تنها 
یـــک اثر تاریخی، بلکه مرهمی اســـت برای 
روح خســـته از هیاهـــوی زمانـــه؛ اثری که 
به مـــا یـــادآوری می‌کند چگونـــه می‌توان 
»صبور، مثل بذر زمســـتان« بـــود و در دل 
ســـخت‌ترین یخ‌بندان‌ها، بـــه انتظار بهار 

و جوانه زدن نشســـت.
کتاب حاضر مجموعه‌ای ارزشـــمند شامل 
۳۶ داســـتان و روایـــت کوتـــاه، فشـــرده و 
خواندنی اســـت. این حکایت‌های پندآموز 
و اخلاقـــی در نهایت به یـــک نکته عمیق 
انســـانی و تربیتـــی ختم می‌شـــوند. یکی 
از ویژگی‌هـــای تصویـــری و جـــذاب کتاب، 
وجـــود طرح‌ها و نقاشـــی‌های متناســـب 
با موضـــوع در ابتـــدای هر روایت اســـت؛ 
تصاویـــری که ذهـــن مخاطـــب را پیش از 

ورود بـــه متـــن، بـــرای درک بهتـــر فضـــای 
داســـتان و پیـــام آن آماده می‌ســـازند.

از منظر سبک‌شناسی و نگارش، جملات 
در اغلـــب داســـتان‌های کتـــاب بســـیار 
کوتاه، پویا، پرشـــتاب و بدون پرگویی‌های 
اضافی آورده شده‌اند. نویسنده از هرگونه 
حاشـــیه‌پردازی و پرداختـــن بـــه جمـــات 
اضافـــی دوری کـــرده و بـــا کلامـــی صریح، 
قاطع و مســـتقیم به اصل رویداد و هسته 
اصلـــی داســـتان می‌پـــردازد. ایـــن ویژگی 
باعث شـــده ریتم خوانش بســـیار ســـریع 
باشد و مخاطب بدون احساس خستگی، 
جریـــان روایـــت را دنبال کنـــد. همچنین 
)شـــمس  کتـــاب  ویراســـتار  و  مصحـــح 
لنگـــرودی( با هوشـــمندی و دقـــت نظر، 
پاورقی‌های بســـیاری به متـــن اضافه کرده 
اســـت، در این پاورقی‌ها، معانـــی دقیق و 
روان از واژگان کهـــن، دشـــوار و کم‌کاربرد 
ارائه شـــده اســـت تـــا درک مفهـــوم اصلی 
حکایت‌هـــا بـــرای مخاطـــب امـــروز کاملاً 
آســـان و لذت‌بخش باشـــد. رســـم‌الخط 
کتـــاب هـــم کاملاً با اســـتانداردهای نشـــر 
و ویرایـــش امـــروزی مطابقـــت دارد کـــه 
ســـبب شـــده خوانش این متـــون قدیمی 
برای خوانندگان امروزی بســـیار ســـاده‌تر، 

روان‌تـــر و بی‌غلط‌‌تـــر شـــود. در کل، 
ایـــن نوشـــته از نظـــر ادبی بســـیار 

جـــذاب،  محکـــم،  بـــاارزش، 
پرکشـــش و درس‌آموز است و 

یکی از نمونه‌هـــای ماندگار 
و برتـــر نثـــر تاریخـــــــی و 

یســــــــــی  یت‌نو حکا
کهـــن  متــــــــــــون 

فارسی به شمـــار 
مـــی‌رود. یکـــی از 

دوســـال پیش محمـــود دولت‌آبـــادی از پایان 
نوشـــتن و اینکه دیگـــر کتاب تـــازه‌ای نخواهد 
نوشـــت، ســـخن گفتـــه بـــود. بـــا ایـــن‌ حال، 
آنچنـــان او بـــه نوشـــتن و نوشـــتن بـــه او گره 
خورده اســـت که هنـــوز راهی بـــرای ماندن در 
جهـــان ادبیـــات پیـــدا می‌کنـــد. در همین دو 
ســـال اخیر با انتخاب حکایت‌هایـــی از »هزار 
و یک شـــب« و »تاریخ بیهقی« کوشـــیده نسل 
جـــوان را بـــا ادبیات کلاســـیک آشـــتی دهد و 
راه ورود بـــه کتاب‌هایـــی را همـــوار کنـــد کـــه 
گاه حجـــم و زبانشـــان خوانـــدن را بـــه تعویق 

می‌انـــدازد.
»آورده‌انـــد کـــه…« و »حکایـــات بوالفضل« به 
انتخـــاب و مقدمه او، بـــا تصویرگری فرشـــید 
پارســـی‌کیا و به همت نشـــر وزن دنیا منتشـــر 

شـــده‌اند تا خواننده امروز، پیـــش از مواجهه 
یکبـــاره بـــا این آثـــار، فرصـــت کنـــد در جهان 
قصه‌هـــا قدم بزند و بـــا زبـــان و حکایات چند 

قرن پیش آشـــنا شـــود.

مأنوس‌شدن با ادبیات کلاسیک
بـــرای محمود دولت‌آبادی، ادبیـــات همواره با 
تجربه زیســـته پیوند داشته اســـت. او پیش از 
آنکـــه بـــه یکـــی از چهره‌هـــای شناخته‌شـــده 
داستان‌نویســـی ایـــران تبدیـــل شـــود، تجربه 
انجـــام کارهـــای گوناگونـــی را دارد. خودش از 
تأثیـــر کار بـــر نـــگاه هنـــری‌اش گفتـــه و تأکید 
کـــرده کـــه هنـــر را از کارکردن آموخته اســـت. 
نوشـــتن نیـــز بـــرای او از دل همیـــن تجربه‌ها 
ســـر برآورد. مرگ بـــرادر کوچک‌ترش، زخمی 
عاطفـــی بر جای گذاشـــت کـــه او را به ســـوی 

ادبیات ســـوق داد. 
حالا این نویســـنده‌ هشـــتاد و‌ اندی ســـاله در 
روزهایـــی که بـــرای نوشـــتن کتابی تـــازه قلم 
بـــه دســـت نمی‌گیـــرد، دغدغـــه‌اش معرفـــی 
بـــه خواننـــدگان  از میـــراث ادبـــی  بخشـــی 
امروز اســـت. این مســـیر البتـــه بـــرای او تازه 
بـــا کتـــاب  نیســـت. دولت‌آبـــادی پیش‌تـــر 
»تـــا ســـر زلـــف عروســـان ســـخن« به ســـراغ 
متـــون منثور فارســـی رفته و گزیـــده‌ای از آثار 
ادبی ســـده‌های گذشـــته را فراهم آورده بود. 
اکنون دو کتاب »آورده‌انـــد که…« و »حکایات 
بوالفضـــل« ادامـــه همـــان علاقه‌اند، بـــا این 
تفـــاوت کـــه هرکـــدام بر یـــک اثر مشـــخص و 

جهانـــی روایـــی متمرکز شـــده‌اند.
اولی از میان حکایت‌های »هزار و یک شـــب« 
انتخاب شـــده و دومی بخش‌هایـــی از »تاریخ 
بیهقـــی« را در بـــر می‌گیرد؛ یکـــی از دل قصه و 
خیـــال می‌آید و دیگـــری از دل تاریـــخ و ثبت 

سرگذشت آدم‌ها.
انتخـــاب این دو اثـــر در روزگاری کـــه خواندن 
کتاب‌های قطور برای بخشـــی از مخاطبان به 

کاری دشـــوار تبدیل شـــده، معنای دیگری هم 
پیدا می‌کند. بســـیاری از خوانندگان نام »هزار 
و یک شـــب« را شـــنیده‌اند یا می‌دانند »تاریخ 
بیهقـــی« از مهم‌ترین آثار نثر فارســـی اســـت 
و با داســـتان »حســـنک وزیـــر« در کتاب‌های 
درســـی آشـــنایند، اما آشـــنایی کامل با جهان 
یک کتـــاب از رهگـــذر مواجهه مســـتقیم‌تر و 
آشـــنایی با لایه‌های پنهـــان آن می‌آید. از نظر 
دولت‌آبـــادی انتخـــاب بخش‌هایـــی از یک اثر 
بـــزرگ به معنـــای بی‌اعتبار کـــردن متن کامل 
یـــا بی‌نیـــاز کـــردن خواننـــده از آن نیســـت. 
گزیده می‌تواند پیشـــنهادی برای آغاز باشـــد، 
به‌خصـــوص بـــرای جوانانی کـــه هنوز بـــا این 
آثار مأنوس نشـــده‌اند. او معتقد اســـت همه 
مخاطبـــان، به‌ویـــژه نســـل جـــوان، فرصت یا 
تمایل خوانـــدن کتاب‌های کلاســـیک حجیم 
را ندارنـــد و انتخـــاب چنـــد حکایـــت می‌تواند 

آنها را بـــه تجربه‌ای تـــازه دعوت کند.
نـــگاه دولت‌آبـــادی، ادبیـــات  همچنیـــن در 
کلاســـیک متنـــی دشـــوار نیســـت. نگرانـــی 
او دربـــاره وضعیـــت زبـــان فارســـی و غلبـــه 
شـــبکه‌های اجتماعـــی بـــر بخشـــی از زندگی 
روزمـــره نیـــز در ایـــن تصمیم بی‌تأثیر نیســـت 
کـــه خودش هـــم در مصاحبه‌ای به آن اشـــاره 
کـــرده اســـت. او امیـــدوار اســـت جوانـــان در 
کنار حضـــور در فضـــای مجـــازی، فرصتی هم 
بـــرای ورق زدن کتاب‌هایـــی پیـــدا کننـــد کـــه 
گذشـــته زبانـــی و فرهنگی‌شـــان را در خـــود 
نگـــه داشـــته‌اند. با ایـــن‌ حال او قرار نیســـت 
»هـــزار و یک شـــب« یـــا »تاریخ بیهقـــی« را در 
چند صفحـــه خلاصه کنـــد. آنچـــه پیش روی 
خواننـــده می‌گـــذارد، نمونه‌هایـــی از جهـــان 
ایـــن دو اثر اســـت، بـــا مقدمـــه‌ای کـــه از نگاه 

دولت‌آبـــادی بـــه متن‌هـــا خبـــر می‌دهـــد.

از افسون شهرزاد تا خرد بیهقی
انتخـــاب »آورده‌اند کـــه…« از علاقه دیرینه 

دولت‌آبـــادی به »هزار و یک شـــب« می‌آید. 
کتابـــی کـــه او حتـــی گاهی شـــب‌ها پیش 
از خـــواب چنـــد داســـتان از آن می‌خوانده 
اســـت. ایـــن عـــادت خوانـــدن، بـــه گفتـــه 
خودش، بـــا پیشـــنهاد نشـــر وزن دنیا برای 
انتخـــاب حکایت‌هایـــی کوتاه همراه شـــد 
و ســـرانجام به شـــکل کتاب درآمد. در این 
گزیـــده از ترجمـــه عبداللطیف طســـوجی 
اســـتفاده کـــرده اســـت، ترجمـــه‌ای کـــه از 
شناخته‌شـــده‌ترین روایت‌هـــای فارســـی 
ایـــن مجموعـــه بـــه شـــمار مـــی‌رود. »هزار 
و یـــک شـــب« مجموعـــه‌ای از روایت‌هایـــی با 
ریشـــه‌های گوناگـــون هنـــدی، ایرانـــی و عربی 
اســـت که بـــه هم پیونـــد می‌خورنـــد. چنان‌که 
در روایت مشـــهور »هزار و یک‌ شب« می‌دانیم، 
شهرزاد هر شـــب قصه‌ای برای پادشاه می‌گوید 

و بـــا ناتمـــام گذاشـــتن آن، فرصت 
می‌یابد شـــب دیگری زنده بماند. 
روایتگـــری در این کتاب از همان 
آغاز با مســـأله مرگ و زندگی گره 
خورده اســـت. قصـــه گفتن راهی 
بـــرای به تعویـــق انداختـــن مرگ 

اســـت و شـــنیدن داستان، 
پادشـــاه را بـــه ادامـــه 

دادن زندگـــی زنـــی 
می‌کنـــد  ر  ا د ا و

که قـــرار بوده 
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